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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 7/10 :تاریخ درس 39جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 ولایت تفویض سلبی    شرایط  3 عنوان فرعی

 والمسلمین زحمتکش حجت الاسلام   مقرر: 
 

گیرد، اهل مداهنه  می   گفتیم یکی از شرایط سلبی ولایت تفویض این است که شخصی که این ولایت را برعهده 
با دشمن و کفار و اهل معاصی نباشد. چند روایت را در جلسه گذشته در این رابطه خواندیم؛ امروز نیز به چند  

 کنیم: می   روایت اشاره 
 کند: می   الحمة از مشکاة الانوار نقل در کتاب میزان  

عْفٍَ 
َ بِِ ج 
َ
أ لْفٍ     ��وَ عَنْ جََبِرٍ عَنْ 

َ
أ مِكَ مِائَةَ  قََْ بٌ مِِْ  ذِّ نِِّّ مَُُ

َ
بِِِّ أ عَيٍْْ النه الََ إِلََ ش ُ ُ تَََ وْحََ اللَّه

َ
قََلَ: »أ

اً مِِْ خِيَارِهِِْ فََ  لفْ 
َ
يَن أ ارِهِِْ وَ سِِِّ اً مِِْ شَِِ لفْ 

َ
يَن أ رْبََِ

َ
وْحََ  أ

َ
خْيَارِ فأَ

َ ْ
ا بََلُ الْ ارُ فَََ شَِْ

َ ْ
ءِ الْ

َ
الَ يَا رَبِّ هَؤُلَ

ضَبِِ«  بُوا لَِِ َ ض  ْ عَاصِِ فلَََْ يَغ  َ
ْ
هْلَ الْ

َ
هِ دَاهَنُوا أ ُ عَزه وَ جََه إِلََْ  ؛ 1اللَّه

وحی کرد که: من از قومت صد هزار نفر را عذاب   �فرمود: خداوند متعال به شعیب نبی   �امام باقر
کنم؛ چهل هزار نفر از افراد اشرار و شصت هزار نفر هم از خوبان، شعیب گفت: پروردگارا! آنان را که  ی م 

خداوند عزّوجل به او وحی کرد که: آنها با   کنی نااهلانند، پس علّت عذاب خوبان چیست؟عذاب می 
 اهل معصیت مدارا کردند و به خاطر غضب من خشمگین نشدند.

ای که با اهل معاصی  کند به سبب مداهنه می   کند، اخیار را هلاک می   اشرار را هلاک خداوند بیش از اینکه  
 دارند. 

 در روایت دیگری از حضرت امیر وارد شده: 
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 2   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

يْكُْ  قَِّ إِذَا وَرَدَ عَََ
ْ
 تُدَاهِنُوا فِِ الْ

َ
ينا«   »وَ لَ انًا مُُِ وا خُسََْ خْسََُ مُوهُ فََْ  ؛ 1وَ عَرَفُْْ

 دریافتید و شناختید سازشکاری و مداهنه ننمائید که آشکارا زیان بینید. آنجا که حق را 

 همچنین حضرت فرمود: 

طَ الْغََ »  َ قَه وَ خََب 
ْ
الِ مَِْ خََلَفَ الْ ه مِِْ قَِِ مْرِي مَا عََلَ  إِيهَانٍ   إِدْهَانٍ   مِِْ   وَ لَََ

َ
 ؛ 2« وَ لَ

ورند، یك لحظه مدارا  آنان که در گمراهی و فساد غوطه سوگند به جان خودم، در مبارزه با مخالفان حق، و  
 .کنمو سستی نمی 

 و همچنین فرمود: 

كلَِِ  دْقِ  الضِّ عَنِ  سَانُ  اللِّ وَ  قَلِِلٌ  قَِّ 
ْ
بَِلْ فِِهِ  ائُِِ  َ الفْ  زَمَانٍ  فِِ  كُْ  نه

َ
أ  ُ اللَّه رَحَِِكُُ  مُوا  اعََْ حَقِّ    لٌ »وَ  لِلْ زِمُ  اللَّه وَ 

هْلُُُ مُُْ 
َ
دْهَان ذَلَِلٌ أ ِ

ْ
صْيَانِ مُصْطَلِحُُنَ عََلَ الْ  ؛ 3... « تَكِفُُنَ عََلَ الَِْ

از  زبان  و  اندك،  حق  گوینده  که  هستید  روزگاری  در  شما  همانا  که  بدانید  کند،  رحمت  را  شما  خدا 
 راستگویی عاجز، و حق طلبان بی ارزشند، مردم گرفتار گناه، و به سازشکاری همداستانند... .

ای که به  ای است که حضرت آن جامعه را شدیداً نقد کرده است. متأسفانه جامعه معه این وصف آن جا 
، خیر امة شده بود، وقتی به دست دیگران افتاد، تبدیل به یکی از جوامع پر از شری شد  ��دست رسول خدا 

 کند. می   که حضرت چنین آن را توصیف 
 تفویض شود که اهل مداهنه نباشد. دار ولایت  تواند عهده می   بنابراین روشن شد کسی 

سوالی را در جلسه گذشته مطرح کردیم که این نهی از مداهنه با دین سمحۀ سهله چگونه سازگار است؟ و  
توضیح دادیم که مراد این است که خود شریعت فی ذاتها سمحۀ سهله است نه اینکه در عمل به شریعت  

 تساهل و تسامح صورت بگیرد. 
توان  می   شود این است که در شرع تأکید فراوانی بر مدارا شده است؛ بلکه می   ا مطرح سوال دیگری که اینج 

  ؛ ]چگونه مدارا با عدم مداهنه جمع گفت یکی از شرایط ولایت تفویض این است که شخص اهل مدارا باشد 
 کنیم: ی م   شوند؟[ روایات فراوانی دلالت بر لزوم مدارای والی با مردم وجود دارد که به برخی اشاره  می 

 روایت شده است:   ��در کافی از رسول اکرم 
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 « ِ ض  ِ
اب  دَاءِ الْفََ

َ
نِِّ بِأ مَََ

َ
اسِ كمَََ أ دَارَاةِ النه نِِّ رَبِِّ بُِِ مَََ

َ
 ؛ 1« أ

 . انجام واجبات امر فرموده سازگاری با مردم امر فرمود. چنان که به  پروردگارم مرا ب

دم  است به او امر شده و گفتیم هر حکمی که بر رسول  « یعنی به عنوان اینکه رسول و رهبر مر أَمَرَنِي »  
شود مگر دلیلی بر خاص بودن حکم وجود داشته  می   شود بر سایر رهبران الهی نیز جاری می   جاری   ��اکرم 

 شود که رهبران الهی مأمور به مدارا با مردمند. می   باشد. لذا از از این روایت استفاده 
 شده است:   نقل   ��در روایت دیگری از امام صادق 

لُ »    رَئ يِ  ْ بِِِّ   ��جََءَ جَب  الَ ����إِلََ النه لََّمَ وَ يَقُُلُ لَََ دَارِ خََْقِ   فََ ئُكَ السه كَ يُقِْْ
دُ رَبُّ مه  ؛ 2« يَا مَُُ

گوید: با مخلوقم  رساند و مي آمد و عرضکرد: ای محمد پروردگارت سلام مي   �رنزد پیغمب  �جبرئیل
 مدارا کن. 

 چنین آمده است:   ��منسوب به امام حسن عسکری در تفسیر  

 « ِ اءِ اللَّه عَْْ
َ
سِهِ وَ إِخْوَانِهِ  إِنه مُدَارَاةَ أ ْ ف  رْءِ عََلَ ن َ َ

ْ
لِ صَدَقَةِ الْ َ ض  ف ْ

َ
 ؛ 3« مِِْ أ

 این روایت فقط دلالت بر فضیلت مدارا دارد. 
 روایت شده است:   چنین   ��از رسول خدا   ء در روایت دیگری نیز در رابطه با مدارا با اعدا 

حُسْنِ »  وَ   ِ اللَّه دِينِ  اءِ  عَْْ
َ
لِْ مْ  مُدَارَاتِِِ ةِ 

ده ش ِ ب ِ خََقِْهِ  عََلَ   ُ اللَّه لَهُُُ  ه ض  ف َ َا  إِنَّه اءَ  نْبَِِ
َ ْ
الْ جَِْ    إِنه 

َ
لِْ مْ  تِِِ يه تََِ

 ِ مْ فِِ اللَّه  ؛ 4« إِخْوَانِِِ
خاطر  ه  کنند و خوب بمی ن دین خدا مدارا  اینکه خوب با دشمنا  ایخدا پیغمبران را بر دیگران برتری داده بر

 کنند.می برادران مؤمن خود تقیه 

 در این زمینه وارد شده بلکه در رابطه با مداهنه با اعداء روایت وارد شده است:روایات فراوانی  خلاصه اینکه  
 کند: می   روایت   ��امالی صدوق از حضرت رضا 
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الَ »  قُْْ فََ لَ مَا الََْ هُ سُُِ نه
َ
جَُّ  أ صْدِقََءِ« الته

َ ْ
اءِ وَ مُدَارَاةُ الْ عَْْ

َ ْ
ةِ وَ مُدَاهَنَةُ الْ صه  ؛ 1عُ لِلُْْ

و با دشمنان مسامحه   )پنهان کردن غصه(  خوردن فرو  از امام هشتم پرسیدند عقل چیست؟ فرمود غصه  
 کردن و با دوستان مدارا نمودن.

 که مداهنه مورد نهی قرار گرفته بود.   کند با آن روایاتی که ما در مداهنه خواندیم می   یعنی این تعارض   
 چنین وارد شده است:   ��در روایتی از امام باقر 

 « ُ اللَّه نَاجََ  فِِمََ  مَكْتُوبٌ  وْرَاةِ  الته فِِ    فِِ  ي  سِِِّ مَكْتُومَ  اكتُُْْ  مُوسََ  يَا  ع  رَانَ  عِِْ بَْْ  مُوسََ  بِهِ  جََه  وَ  عَزه 
يرَتِكَ  رْ فِِ  سَِِ ظِْْ

َ
دَارَاةَ عَنِّّ وَ أ ُ

ْ
تِكَ الْ َ دَهُِْ  عَلََّئ يِ   ب شَْتَسِبه لَِ عِِْ

َ
كَ مِِْ خََْقِ وَ لَ وِّ ي وَ عَُْ دُوِّ ارِ   لََِ بِإِظَْْ

كَ  وه كَ عَُْ شَْْ ي فََْ ي فِِ سَبِِّ   مَكْتُومِ سِِِّ وِّ  ؛ 2« وَ عَُْ
این بود که: ای موسی!    �در تورات نوشته است، از جمله مناجات خدای عزوجل با موسی بن عمران 

با دشمن من و دشمن خود را    و مدارا  راز پنهان مرا در باطن خویش پوشیده دار، و در آشکارت سازگاری
من مشو تا در دشنام دادن من شریك  ه  از جانب من اظهار کن و با اظهار راز پنهانم سبب دشنام دادن آنها ب 

 دشمن خود و دشمن من گردی.

 آمده است:   روایت دیگری در محاسن 

عْفٍَ 
َ بِِ ج 
َ
خِِ لِْ

َ
قَمَةُ أ مِِِّ قََلَ: قََلَ عََْ ضََْْ

ْ
بِِ بَكْرٍ الْ

َ
بُُ     ��عَنْ أ

َ
الَ لَِ أ ٍّ فََ اسُ فِِ عََلِ بََ بَكْرٍ قََلَ يُقَاتُِِ النه

َ
إِنه أ

عْفٍَ  
نْ   :���ج َ

َ
طَعْتَ أ يّاً فََسَِْ تُُِ عََِ

عْتَ إِب شَْانًا يَش ْ رَاكَ لََْ سََِ
َ
عَلْتَ إِنِِّّ أ ف َ هُ  َ ف  ن ْ

َ
طَعَ أ مْ   : قُلْتُ   .  تََْ   : قََلَ   ؛ نَََ

عَلْ  حْتُهُ   : ثُُه قََلَ   ؛ فلَََّ تََْ
َ ضَاف  َ تُهُ ف  ْ ئ يَ 

َ
رَغَ أ ارِيَةِ فإَِذَا فَ هُ بَِلسه رُ مِِْ ب ِ

سَِْ
َ
يّاً وَ أ جََُ يَشُبُّ عََِ عُ الره سََْ

َ َ
 ؛ 3« إِنِِّّ لْ
حاضر است به  گفت: برادرم _ ابوبکر حضرمی _  ��برادرم علقمه به امام باقر ابوبکر حضرمی  گوید:

ناسزا    �بینم که اگر شخصی به علی می   امام فرمود: تو را چنان   با مردم بجنگد.  ��علی   امام  خاطر
بگوید، اگر بتوانی بینی او را ببری، این کار را انجام خواهی داد. گفتم: بله؛ حضرت فرمود: چنین نکن.  

کنم و  می  دهد، و خودم را مخفی می  دشمنام ��شخصی به علی  شنوم که می  سپس حضرت فرمود: من 
کنم. ]یعنی رفتار من امام با دشمنان  می   هرگاه سبّ و دشنام او تمام شد، به پیش او رفته و با او مصافحه

 کند، با او درگیر شوی[. می   �چنین است و اینطور نیست که تا کسی به را دیدی که شتم علی   �علی 
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 شود، چه نحو از مداهنه است. می   کند مداهنه و مدارایی که با اعداء گفته می   این روایت روشن 
 البته از همین مضامین حافظ آن شعر معروفش را گفته: 

 با دشمنان مدارا          ، با دوستان مروت   آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 
 فویض است، چگونه مدارایی است؟ باید روشن شود که این مدارایی که از اوصاف انبیاء الهی و ولیّ ت 

مدارا بر دو نوع است؛ یک مدارا، مدارا با دوستان یا عامۀ مردم _ یعنی  شود که  می   از مجموعه ادله استفاده 
کسانی که دشمن نیستند _ است و مدارای دیگر، مدارا با دشمنان است و مدارای با دشنان این است که انسان  

بلکه یعنی سازگاری کند تا وقتی که شرایط   ؛ کوتاه آمدن نیست   ، و معنای این در مقابلۀ با دشمنان صبور باشد  
مناسب شود و بتواند به وظیفۀ خودش عمل کند. هنگامی که قدرت دست دشمن است و کاری از انسان  
ساخته نیست، و دشمن، دشمن بی رحمی است و اگر با دشمن وارد جنگ شود، با توجه به اینکه دست دشمن،  

شود؛ مثلا اگر در دوران بنی امیه شیعیان با  می   وارد ضرر  ری است، به انسان مؤمن و جامعۀ ایمانی  دست بالات 
تقیه عمل می   آنها در  نابود می   افتادند و خلاف  تشیع  وارد   ، شد می   کردند،  تقیه  نوع مدارا، تحت عنوان    این 

شود و آنجایی  می   ام تقیه بر مدارا بار شود. و اصلا تقیه، عبارت است از دستور العمل مدارا با دشمنان و احک می 
 . شود می   که تقیه جایز یا واجب است، مدارا جایز یا واجب 

حاصلش این است که در جایی که حفظ دین و مؤمنین متوقف بر مدارای با دشمن باشد، مدارا جایز    
توانی دین را اجرا کنی؛ اما بروی مدارا کنی که  می   است؛ نه جایی که تو قدرتمندی و قدرت دست توست و 

 دین را اجرا نکنی!  
قبل    ��کسی که قدرت دست اوست و خودش مسئول اجرای دین است، حق مدارا ندارد. حضرت علی 

  اما روایاتی که وجود دارد که حضرت و آن همه صبر و حوصله نشان دارد  کرد  می   از اینکه به قدرت برسد مدارا 
کنم برای هنگامی است که حضرت به قدرت رسیده بود و هنگامی که قدرت  با معاویه مدارا نمی فرماید من  می 

 . دست اوست، مدارا جایی ندارد 
شود و مراد از این مدارا جایی است که انسان فاقد قدرت  می   بنابراین مدارا با دشمنان، تحت عنوان تقیه وارد 

ظ جامعۀ ایمانی با دشمن مدارا کند تا دین و جامعۀ  مقابله با دشمن است و باید برای حفظ خودش و حف 
 ایمانی حفظ شود. 

عدم مقابلۀ    یکی   شود؛ می   آن مدارایی که با دوستان و عامۀ مردم جاری است، عمدتا در دو چیز خلاصه 
دهند، و گاهی برخی رفتارها به علت  می   انجام   ه؛ یعنی مردم و گاهی دوستان، رفتار ناشایستی ئ اسائه، به اسا 

  گیرد؛ در این مواقع در مقابل اسائۀ دوستان و عامۀ مردم، نباید اسائه کند؛ خداوند می   انجام   ها خی  سوء تفاهم بر 
 فرماید: می 
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تِ   اِدْفعَْ »  حْسَنُ   هَِ   بَِله
َ
ي   فإَِذَا   أ ِ

كَ   اَلَّه هُ   وَ   بَيْنَ اوَةٌ   بَيْنَ هُ   عَْٰ نه
َ
يٌ   وَلَِي   كأَ  ؛ 1« حَِِ

 گرم  دوستی  گویی  است، دشمنی   او و تو  میان  که  کس همان ( دید  خواهی )  ناگاه کن،  دفع  نیکی   با را  بدی
 ! است  صمیمی  و

و از قرائن   این آیه اشاره به رفتار با عامۀ مردم است و این همان مصداق مدارا با عامۀ مردم و دوستان است 
صی است. اما  است و دستور اخلاقی شخ   ها معلوم است که عداوت در اینجا عداوت شخصی و بین انسان 

 گوید: می   دربارۀ دشمن 
نِ »  يْكُْ  اِعْتَدىٰ فَََ يْهِ  فََعْتَدُوا  عَََ ثْلِ  عَََ يْكُْ  اِعْتَدىٰ  مَا  بِِِ  ؛ 2« عَََ
 !  کنید  تعدّی او  بر آن  همانند کرد، تجاوز  شما به  کس   هر و

وجود   تفاوت  دین  دشمنان  با  کلان  رفتارهای  با  شخصی  رفتارهای  بین  اینکه  دشمنان  خلاصه  با  دارد. 
شخصی یعنی کسانی که با دین شما مشکلی ندارند، بلکه با خود شما گله مندی یا حسادت و... دارند، اینجا  

 است.     جای مدارا 
شود؛ درجۀ بالاتر آن، مقابلۀ اسائۀ آنان با احسان  می   گفتیم که مدارا با دوستان عمدتا در دو چیز خلاصه 

 از بدی دیگران چشم پوشی کند و آنان را عفو کند. است؛ و درجۀ کمترش این است که  
جمع بین روایاتی که متضمن نهی از مداهنه و مدارا با دشمنان بود و بین روایاتی که دستور به مداهنه و مدارا  

داد به این است که در جایی که شما قدرت نداری و دست دشمن، دست بالاست، باید مدارا و  می   با دشمنان 
و در ظاهر _ نه در باطن _ تظاهر به همراهی با دشمن کنی و این همان تقیه است. و این که  صبر انجام شود  

  دهد، خودم را مخفی می   دشنام   ��حضرت در جواب علقمه فرمود من اگر ببینم کسی به حضرت علی 
داد و من  دشنام    ��؛ یعنی او خیال نکند که من دیدم او به حضرت علی کنم تا شتم او تمام شود، نکته دارد می 

شود در تقیه نیز باید اصول آن رعایت شود و اینکه انسان خودش را متوجه نشدن بزند  می   چیزی نگفتم؛ معلوم 
غیر از این است که بگوید من دیدم که تو دشنام دادی اما چیزی نگفتم؛ زیرا چنین کاری ممکن است او را  

 کنم و این تظاهر است.  می   مصافحه گردم و با او  فرماید برمی می   تر کند. و بعد حضرت جری 
ایم که در جایی که روح جمعی جامعه  ما در مباحث گذشته در تفاوت بین نفاق و تقیه مفصلا توضیح داده 

دارد اما در ظاهر با آن  می  روح فاسدی باشد، اما شخصی در درون خود، صالح باشد، صلاح خودش را نگه 
یعنی وقتی که حکومت، حکومت صلاح    ؛ شود نفاق می   این،   کند و عکس می   جامعه یا قدرت قالب هماهنگی 
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و عدل الهی باشد، کسی که در باطن با این حکومت همراهی نکند و مخالفت کند و فقط در ظاهر با حکومت  
 شود نفاق؛ لذا نفاق ضد تقیه است نه اینکه از یک جنس باشند. می   همراهی کند 

  ن، تحمل ستم دشمن در جایی که امکان مقابلۀ با او نیست به هرحال مراد از این مداهنه و مدارا با دشم 
 باشد. می 


